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Abstract  

Since the early second century AH, within the Imami community, there have been extensive 

disagreements and contradictory hadiths regarding the concept of tafwīḍ (delegation) to the 

Imam. To clarify and resolve the conflict among these hadiths, a semantic analysis of tafwīḍ is 

essential. In its lexical sense, tafwīḍ univocally refers to various forms of "entrustment," 

encompassing whether the authority and agency remain with the delegator or are relinquished. 

The term tafwīḍ to the Imam—during the era of their presence—is not precise enough to clearly 

determine, based solely on these hadiths, the object, scope, and nature of divine agency 

concerning the delegated matters. Therefore, each hadith has been semantically analyzed based 

on textual and contextual evidence and classified according to conceptual dilemmatic 

categorizations (ḥaṣr ʿaqlī) into the following types: First, independent tafwīḍ, which is 

rationally impossible and has been entirely negated in numerous hadiths addressing the 

mufawwiḍa (exaggerators of divine attributes) during the era of presence. Second, absolute 

deterministic (jabrī) tafwīḍ, which is rationally permissible but not found in any hadiths. Third, 

absolute commissioned (maʾmūrī) tafwīḍ, which is rationally permissible and has been 

established for angels in the realm of worldly and otherworldly creation, though some hadiths 

negate its applicability to the Imam. Fourth, commissioned tafwīḍ as an intermediate matter, 

which is rationally permissible and has been affirmed in hadiths, both generally and sometimes 

specifically, for the Imam in matters of legislation and worldly/otherworldly creation, with no 

explicit hadith negating it. This categorization appears to be a significant step toward resolving 

the conflict among hadiths on tafwīḍ (delegation) to the Imam—a conflict that, since the mid-

second century AH, has fueled disputes among the Shia and led to accusations against Shias 

from opponents. 
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 للإمام« التفويض»أصناف 
 

 1محمدحسن عبدالصّالحي 
 2محمدتقي سبحاني 

 3سيد محمد كاظم طباطبايی 
 خصلالم

منذ بدايات القرن الثاني الهجري ظهرت في المحافل الإمامیة اختلافات واسعة وروايات متعارضة حول مسألة 
تفويض الإمام. ولحل هذا التعارض، کان من الضروري أولًا تبیین معنى التفويض. إذ إنّ لفظ التفويض في اللغة 

ض أو سلبها عنه. غیر أنّ مصطلح « التوکیل»يُستعمل في معاني  بأنواعه، سواء مع بقاء الفاعلیّة والسلطة للمفوِّ
بحیث يسمح استنادًا إلیه توضیح متعلّقه ونطاقه وتحديد لیس بالدقّة الكافیة  -في عصر الحضور-« تفويض الإمام»

ضة. وعلیه، فقد جری تفسیر معاني الروايات  وضع الفاعلیة الإلهیة في روايات النفي والإثبات إزاء الأمور المفو 
ويض ضمن الأقسام التالیة: التف –وفق الحصر العقلي  –نصیة، ثم صُنّفت -استناداً إلى القرائن النصیّة والخارج

وهذا القسم خاص بالغلاة الصفاتیّین في  ،الاستقلالي: وهو محال عقلیًا، وقد نُفي بشكل قاطع في روايات عديدة
عصر الحضور. التفويض الجبري المحض: وهو جائز عقلیًا، لكن لم يَرِد في الروايات ما يدلّ علیه.التفويض 

بالنسبة إلى الملائكة، مع وجود  –دنیوياً وأخروياً  –وين المأموري المحض: وهو جائز عقلیًا، وقد ثبت في عالم التك
وهو جائز عقلیًا، وقد ثبت في الروايات للإمام في «: أمر  بین الأمرين»روايات تنفیه عن الإمام. التفويض المأموري 

ذا التصنیف مجالي التشريع والتكوين، بصورة کلّیة وأحیاناً جزئیة، ولم يُعثر على نصّ صريح ينفیه. ويبدو أنّ ه
يمكن أن يشكّل خطوة مهمّة في حلّ التعارض الموجود في الروايات المتعلّقة بالتفويض للإمام؛ ذلك التعارض 
الذي کان منذ منتصف القرن الثاني الهجري سبباً في الخلافات الداخلیة في الوسط الشیعي، ومصدرًا للاتهامات 

 التي وُجّهت إلى الشیعة من قبل مخالفیهم.
 

ضة، الخالقیّة والرازقیّة للإمام، الولاية التكوينیّة، الولاية التشريعیّة، واسطة : فاظ المحوريةالأل التفويض، المفوِّ
  الفیض، الغلوّ الألوهي والصفاتي.

                                                             
 طالب فى مرحلة الدکتوراه، جامعة القرآن والحديث بقم. )المقالة مستخرجة من رسالة الدکتوراه الموسومة: الأفكار البارزة لفريق. 3

المفضل بن عمر فى حديث الإمامیة، أوجه الشبه والتمايز مع تیار الغلو والاعتدال(، خريج المستوی الرابع، الإمامة التبیینیة، 
 (mohammadhasanabdossalehi@gmail.com) وأستاذ مرحلة السطوح العلیا فى الحوزة العلمیة بقم، )الكاتب المسؤول(

 (sobhani.mt@gmail.com)ة العلوم والثقافة الإسلامیة . عضو في الهیئة العلمیة لأکاديمی0

 (tabatabae@qhu.ac.ir). رئیس کلیة علوم الحديث والمعارف، جامعة القرآن والحديث، قم 1

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة - فصلیة

 الاربعونالتاسع والعدد  ،عشرة ةثالثالسنة ال
 ق4111ـ صفر  4116الحجة   يذ

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9315 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 به امام« تفویض»شناسی  گونه

 

 1محمدحسن عبدالصاّلحی  91/11/4113تاريخ دريافت: 

 2بحانیمحمدتقی س  49/44/4113تاريخ تأيید: 

 3سید محمدکاظم طباطبایی 
 چکیده

به امام « تفويض»از اوايل قرن دوّم و در بستر جامعۀ امامیه، اختلافات گسترده و رواياتى متعارض در مورد 
است. برای تبیین و حل تعارضِ اين روايات، قبل از هر چیز، معناشناسىِ تفويض ضرورت دارد.  وجود داشته 

« ضمفوِّ »و اعم از اين است که فاعلیّت و سلطنت، برای « سپردن»نوی میان انواعِ در لغت، مشترک مع« تفويض»
قدر دقیق نیست که بتوان با استناد به آن،   محفوظ بماند و يا سلب گردد. واژۀ تفويضِ به امام ـ در عصر حضور ـ آن

ضِه، را روشن نمود. از ايندر روايات نفى و اثبات، متعلّق، گستره و وضعیت فاعلیّت الهى، نسبت به امور مف رو،  و 
 بندی گرديد: شناسى شده و طبق حصر عقلى در اقسام ذيل طبقه هر روايت با استناد به شواهدِ متنى و فرامتنى، معنا

ضِه )=  عصر غالیان صفاتى( نخست، تفويض استقلالى که عقلًا محال بوده و در روايات متعدّد ـ ناظر به مفوِّ
محض، عقلًا جايز است؛ ولى در روايات، موردی از آن  است. دوّم، تفويض جبری  شده  حضور ـ به کلّى، نفى

مأموری محض که عقلًا جايز بوده و در حوزۀ تكوين دنیا و آخرت، برای ملائكه اثبات   يافت نگرديد. سوّم، تفويض 
الامرينى که عقلًا جايز بین  امر   مأموری  و رواياتى اشاره به نفى آن، نسبت به امام دارد. چهارم، تفويض  شده است

بوده و نسبت به تشريع و تكوينِ دنیا و آخرت، به صورت کلّى و گاهى هم جزيى در روايات برای امام اثبات 
تواند گام بلندی در حلّ  شناسى مى رسد که اين گونه است و روايت صريحى در نفى آن يافت نشد. به نظر مى شده

شیعى و  ساز ايجاد اختلافات درون ام باشد. تعارضى که از میانۀ قرن دوّم تا کنون، زمینهتعارض روايات تفويض به ام
 موجب اتهاماتى به شیعیان از سوی مخالفان شده است. 

 

فیض،  تشريعى، وساطت تكوينى، ولايت  خالقیّت و رازقیّت امام، ولايت   ضه،تفويض، مُفَوِّ : واژگان کلیدی
  غلو اُلوهى و صفاتى.

                                                             
مفضل بن »های شاخصِ طیفِ  . دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حديث، قم )مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان: انديشه3

آموخته سطح چهار امامت تبیینى و استاد سطوح عالى حوزه  امامیه، تشابه و تمايز با خط غلو و اعتدال(، دانش در حديث« عمر
 (mohammadhasanabdossalehi@gmail.com)علمیه قم، )نويسنده مسئول( 

 (sobhani.mt@gmail.com). عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى 0
 (tabatabae@qhu.ac.ir)معارف حديث، دانشگاه قرآن و حديث، قم . ريیس دانشكده علوم و 1

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9414 تابستان، نهمو دهم، شماره چهلسیزسال 

 

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9315 ، تابستاندهمسیزشماره ، مچهارسال 
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 مهمقدّ

از اوايل قرن دوّم و در بستر جامعۀ شیعى، اختلافات گسترده و رواياتى متعارض در مورد نقش 
در تشريع و تكوينِ عالمِ دنیا و آخرت، همچون خلق، رزق، نزول باران، رويش گیاهان،  1امام

ى يا اين نقشِ امام با الفاظِ گوناگون، در روايات، نف 2تدبیر جهان آخرت و... رواج داشته است.
برانگیز بوده و در روايات گوناگون نفى و انكار   اثبات شده است؛ امّا آنچه بیشتر از همه حساسیت

است. عنوانى که علاوه بر اثبات نقش فاعلى امام، « تفويضِ خلق و رزق»شده است، عنوان 
يدتر انكار شده و بنابراين، بیشتر و شد گاهى، نفى و سلبِ فاعلیّت از خداوند هم از آن برداشت مى

 و تكفیر شده است. 
تعارضِ اين روايات و قضاوت در مورد غلو بودن يا  و تلاش برای حلِّ  3سنجى پیش از اعتبار

طلاح، و همچنین اص بردهارکابر اساس لغت، « تفويض»اصالتِ اين انديشه، ضرورت دارد 
در روايات نفى و يا اثبات، چگونه « تفويض»شناسى گردد و با تحلیلِ معنايى، روشن شود  مفهوم

گردد يا محفوظ  شده، سلب مى گردد؟ و فاعلیّت و سلطنت الهى نسبت به امورِ تفويض تبیین مى
 ماند؟  مى

فهومى ، از جهاتى اجمالِ م«تفويض»در مرحلۀ بعد اگر معنى لغوی و همچنین اصطلاحى 
توان با مراجعه به قراينِ متنى و فرامتنى، در هر روايت، اجمال را برطرف نمود و اگر باز  داشت، مى

هم قرائن، در روايتى برای رفع اجمال، کافى نبود؛ با تشكیل خانوادۀ حديث و بررسى منظومۀ ادلّۀ 
                                                             

 شود. را شامل مىمعصوم  34در اين پژوهش، اصطلاحى خاص است که تنها « امام»مراد از  .3

؛ 73-72: 3172؛ اشعری، 37و  31ق: 3422برای مشاهدۀ بخشى از اين اختلاف و تعارض، ر.ک، به: )اشعری،  .0
 ق:3431؛ رازی، 141و  112ق: 3421؛ کشى، 3.7: 3171مرتضى بن داعى،  ؛.32تا:  اسفراينى، بى

، 014-011، 92، 01، 03الف: -ق3433؛ طوسى، .44و  .42: 31.1؛ طوسى، 71: 3171؛ نجاشى، 41
 ؛..1: 4، 311: 3ق، .342؛ کلینى، 141ق: 3424؛ صفار، 903: 0ب، -ق3433؛ طوسى، 047-049

: 0، 031: 3، 304: 3: 31.9بابويه،  ؛ ابن317-313ق: 3434؛ مفید، 012ق: 3431؛ مفید، 091ق: 3433طوسى، 
: 3191بابويه،  ؛ ابن172-111: 3، 012: 3ق، 3431بابويه،  ؛ ابن101-109: 0: 3170بابويه،  ، ابن022-024

 (911: 0ق، 3421؛ هلالى، 323-.1ق: 3434بابويه،  ؛ ابن.3:001-00

تبارسنجى و قضاوت دربارۀ اصالتِ رواياتى که نفیاً يا اثباتاً در مورد تفويض به نگارنده، در اين پژوهش در مقامِ اع .1
های مرتبط با اين آموزه در مصادرِ معتبرِ امامیه و بر پايۀ لغت و  امام سخن گفته؛ نیست. بلكه با بررسى گزارش

ه در اين روايات را معناشناسى، استعمال شد« تفويضِ »متنى  نمايد با استناد به قرائن متنى و فرا اصطلاح، تلاش مى
 تحلیل و تبیین نمايد. 

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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 توان اجمال آن روايت را هم رفع نمود. نقشِ امام در نظامِ هستى، مى
(، 347: 3170،  (، خاقانى )خاقانى.14: 01 ق، 3421از اين، مجلسى )مجلسى،  پیش

(، 147: 4 ق، 3431بابويه،  (، غفاری )ابن374-319ق: 3431کاظمى،  کاظمى )اعرجى اعرجى
-004: .319فروشانى،  فروشانى )صفری (، صفری72-11: 37، 31.1برنجكار )برنجكار، 

( به 322-14: 3117( و صالح )صالح، .1-12: 3111ى، اردکان اردکانى )مقیمى (، مقیمى013
اند که با توجّه به  اند؛ امّا نشان نداده بررسى لغوی، اصطلاحى، تاريخى و روايىِ تفويض پرداخته

در رواياتِ نفى و اثبات، چگونه معناشناسى و تبیین « تفويض به امام»معنى لغوی و اصطلاحى، 
 های مرتبط با تفويض است. بخش از پژوهشدار اين  گردد؟ پژوهش حاضر عهده مى

 معنای لغوی .1

وض( و به معنای کاری را به ديگری سپردن، کاری را  تفويض، مصدر باب تفعیل از مادۀ )ف
نظری، وکالت دادن، ديگری را برکاری گماردن و  بر عهدۀ ديگری قرار دادن بر پايۀ اعتماد و هم

 حاکم و مسئول در امری قرار دادن است.
ض»، فاعلیّت و سلطنتى برای «تفويض»هى ادّعا شده است که پس از گا ماند  باقى نمى« مفوِّ

ض  »که   صورتى  کند، به و هر گونه سلطنت، مسئولیّت و نظارت را از خود نفى مى ، آزادیِ «الیه مُفو 
وابطى پذير نیست، ولى در منابعِ کهن، قید مذکور، نیامده و سپردن در قالبِ ض  عمل دارد و عزل

ض»خاص و با حفظ فاعلیّت، سلطنت و نظارتِ   گردد. و قدرتِ بر عزل را هم شامل مى« مفوِّ

 های لغت متقدمّ   . کتاب1-1

)فراهیدی،  رَه(صَی   إلیه، جَعَلتُه )=کردن  دادن، منصوب را به معنای قرار« تفويض»لغويانِ متقدّم، 
: 3192؛ نطنزی، 13: 9 ق،  3434باد، ؛ صاحب بن ع17: 30م، 0223؛ ازهری، 7: . ،  ق3421

كَلَ علیه( )= کردن (، اعتماد013: 9ق، 3403سیده،   ؛ ابن721  :. ،  ق3421)فراهیدی،  أت 
(، .2.ق: 3427فارس،   ؛ ابن472: 4 ق، 3424فارس،   ؛ ابن17: 30م، 0223؛ ازهری، 7

ه إلیه( )= دادن اع(، سپردن، ارج421: 1 ،  ق3421)فراهیدی،  ( وَکّلَ  )=دادن  وکالت  )جوهری،  رد 
اند که هیچ   ( دانسته.2.ق: 3427فارس،   ؛ ابن472: 4 ق، 3424فارس،   ؛ ابن3211: 1ق، 3432

ض»اثری از نفىِ سلطنتِ   خورد. به چشم نمى« مفوِّ
 هجری تا قبل از دوره معاصر( 6)از قرن های لغت قرون میانه   . کتاب2-1

م، 3111إلیه( )العوتبي،  أرجعتُه دادن )= را به معنای ارجاع« ويضتف»در قرون میانه و متأخّر، 
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رَه )=دادن   (، قرار494ق: 3111جاريتُه( )زمخشری،  شدن )= نظر راه و هم (، هم7.7: 1  إِلیه( صَی 
جعَلَه الحاکم فیه(  )= کردن (؛ حاکم031: 4، 31.4؛ شرتونى، 032: . ق، 3434منظور،  )ابن

(، سِپردن و 031: 4، 31.4 ؛ شرتونى،.30: 32  ق،3434؛ زبیدی، 4.1: 1 ، .317)جزری، 
ه )=دادن  ارجاع ، یآباد ؛ فیروز032: . ق، 3434منظور،  ؛ ابن1092: 9ق، 3402)حمیری،  إلیه( رد 
 کردن ( و تسلیم.30: 32 ،  ق3434، زبیدی، 101: 0م، 31.1؛ فیروزآبادی، 142: 0ق، 3421

مَ أَمْرَهُ إِلَیْ  )=  اند.  ( دانسته491: 0  ق،3434)فیومى،  هِ(سَل 
دلالت نداشته و سلطانى « ضمفوِّ »معانى فوق هم بر نفىِ فاعلیّت، سلطنت و نفوذ و نظارتِ 

 تواند سلطنت، نفوذ و نظارت خود را محفوظ بدارد دهد، مى که شخصى را حاکمِ جايى قرار مى
تواند در  کردن هم مى مايد. تسلیمو او را با ضوابطى، حاکم کند و هر وقت خواست، عزل ن

 کننده تعیین شود.  چارچوبِ ضوابطى باشد که از سوی تسلیم

 های لغت معاصر  . کتاب3-1

های لغت معاصر، به قید اسقاط سلطنت از   برخلاف لغويان متقدّم و میانه، در برخى کتاب
ض»، تصرّفِ آزادانۀ «ضمفوِّ » تصريح شده است )معلوف،  «ضمفوِّ »و نفى فاعلیّت از  «الیه مفو 

رسد افزودن اين قید به  ( که به نظر مى311: 31  و .31: 1   ق،3420؛ مصطفوی، 3334: 31.1
ويژه اصطلاح کلامىِ تفويضِ معتزلى )مقابل جبر(   بردهای رايج، بهرجهت اُنسِ ذهنى با برخى کا
 کند.  ض را تداعى مىاللّه بوده که اسقاطِ فاعلیّت و سلطۀ مفوِّ  و يا خصوصیتِ تفويض الى

 بردهای کهنر. کا4-1

 جاهلى موردی يافت نشد که صريح در نفىِ فاعلیت اسلامى و شعرِ  بردهای پیشاردر کا
ترين استعمال  باشد. ولى شعری جاهلى يافت شد که به عنوانِ کهن «ضمُفَوِّ »و سلطنت از 

وض ندارد. )الهمدانى، «تفويض» م، 3111؛ الحموی، 033م: 0224، دلالتى بر نفى سلطنتِ مفِّ
0 :117.) 

 بردهای رواییر. کا5-1

در روايات، موارد فراوانى به کار رفته است که قید اسقاط سلطنت از مفوّض را ندارد )به عنوان 
( و 077و  071: 3 ق، 3199؛ کلینى، 013ق: 3427بابويه،   ؛ ابن301: 3 ق، 31.3نمونه: برقى، 

ض محفوظ است. ، همچنان فاعلیّت«تفويض»پس از  ، تدبیر، سلطه و نفوذ و نظارت برای مُفوِّ
؛ کلینى 172: 3119بابويه،  همچنین موارد زيادی به کار رفته است که قید مذکور را دارد )ابن
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( و پس از تفويض، 001: 4 ، 31.1، ى؛ طريح111: 3119بابويه،  ؛ ابن319: 3 ق، .342
ض»فاعلیّت، تدبیر، سلطه و نفوذ از  توان نتیجه گرفت که اين قید از  شود. پس مى فى مىن« مفوِّ

 گردد. مقوّمات معنىِ تفويض نیست، بلكه گاهى از موردِ کاربست و شواهد ديگر تداعى مى

 . معنای حقیقی و مجازی6-1

لا( در  شىء( و عدم وجود قید مذکور )بشرط )بشرط شد، وجود قیدِ مذکور طبق آنچه بیان
نشده و نسبت به آن )لابشرط( است. در هر دو مورد به صورت  معنای موضوع له تفويض، اخذ

معنايى انواعِ   کدام مَجاز نیست؛ چون برای جامع و مشترکِ   رود و در هیچ حقیقى به کار مى
 با و بدون قید مذکور وضع شده و وجود يا عدم قید را بايد با قراين اثبات نمود.« کارسپاری»

 معنیِ اصطلاحی .2

اصطلاح متفاوت  32نخستین اسلامى، اصطلاحى مشترک بوده و بیش از  تفويض در قرون
 گیرند. ها در سه دستۀ کلى جای مى  اند که همه اين اصطلاح برای آن شمرده

 به خداوند  . تفویض اموری از سوی انسان1-2

را در شامل « تفويضِ فهمِ معنىِ اوصافِ الهى به خداوند»و « توکّل على اللّه»دو اصطلاح 
 يک ارتباطى با تفويض به امام ندارد. شود که هیچ مى

 ها . تفویضِ اموری از سوی خداوند به همه انسان2-2

 يک شود. که هیچ را شامل مى« ها تفويض تكالیف به انسان»و « تفويض معتزلى»دو اصطلاح 
 ارتباطى با تفويض به امام ندارد.

 . تفویض اموری از سوی خداوند به بندگان برگزیده3-2

 پردازد که از جهتِ مُتعلّقِ تفويض، دو صورت دارد:  پژوهشِ حاضر به اين اصطلاح مى

 . تفویض در تشریع1-3-2
اللّه و ائمه سپرده  گذاری و تشريع را ـ به صورت کلى يا جزيى ـ به رسول  يعنى خداوند قانون

وجه به آياتى از قرآن و نظر وجود دارد، امّا با ت  است. گر چه در موردِ تبیین و گسترۀ آن اختلاف
گاه به طور کلى نفى نشده است )ر.ک: نمازی  روايات شیعه و سنّى در تأيید اين انديشه، هیچ

(، بلكه 42: 3197نجارزادگان،  ؛3422؛ علیزاده، 3117ق؛ علیزاده نجار، 3243شاهرودی، 
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ق، 3427 ؛ مجلسى،124: 0ق، 3179خويى،  شده است ) اجماعى، ضروری يا متواتر، دانسته 
0 :02.)  

 )خلق و رزق( یا همۀ امور . تفویض در تکوین2-3-2

امورِ عالمِ هستى را ـ کلى يا جزيى ـ به ايشان  اللّه و ائمه يعنى خداوند پس از خلق انوارِ رسول
 سپرده است.

 به امام « تفویض»معنی اصطلاحی  .3

کارسپاری، از سوی خداوند برای بیان نوعى « تفويض»های عصر حضور، کلمۀ   بنا بر گزارش
به صورتِ « تفويض»؛ پس  ياد شده است« ضهالمُفوِّ »ای با عنوان  شده و از فرقه به امام استفاده مى

ق: 3434بابويه،  دهد )ابن اصطلاحى ـ هر چند مجمل ـ شكل گرفته بود، ولى شواهد نشان مى
و تمايزی کافى برخوردار  (. همچنان اين اصطلاح از دقّت020: 0 ق، 31.9بابويه،  ؛ ابن322

و  ای مشخّص، تعیین نمود که سپردن کدام امور عنوان انديشه  نبوده است تا بتوان با استناد به آن، به
 شده است يا خیر؟!  فاعلیّت و سلطنت از خداوند نفى مى آيا و است؟ نظر مورد تبیینى و  گستره چه با

ناظر به تبیینى خاص و يا محدودۀ معیّنى از « فويضت»بنابراين رواياتِ اثبات و يا انكارِ انديشۀ 
است که توسّط راوی يا امام توضیح داده شده است و يا از بافتار کاربرد آن و ديگر « تفويض»

شود و بدون وجود اين توضیحات و قراين، مجمل خواهد بود. چون اصطلاح  قراين، واضح مى
لغوی هم نسبت به مُتعلّق، گستره و تبیینِ  ، دقّت کافى را نداشته و از حیث«تفويض به امام»

 ض. ويژه از جهت نفى فاعلیّت و سلطنت از مفوِّ   تفويض، مجمل است؛ به

 بردهای رواییرهای تفویض به امام و کا گونه.4

متناسب با معنای لغوی و اصطلاحى، تفويضِ اموری از سوی خداوند به امام ـ از جهت 
ق و   چهار صورت دارد: 1گسترۀ آن ـ به حصرِ عقلى،تبیینِ نوع تفويض، نه متعل 

                                                             
شود: يا ديگر خداوند  شود، اگر مى شود يا نمى يا محدود مى پس از تفويض، سلطنتِ خداوند طبق تقسیمِ عقلىِ ثنايى:. 3

گر شراکتى( و ا الیه، شريکِ سلطنت اوست )= استقلالىِ  انحصاری( يا مفوّض هیچ سلطنتى ندارد )= استقلالىِ 
ای در تحقق امور ندارد )= تفويض جبریِ  الیه هیچ اراده شود: يا مفوّض پس از تفويض، محدود نمى سلطنتِ خداوند

گاهانه و فقط اطاعت و اجرایِ  محض(؛ يا اراده دارد: اين اراده يا بدون مشیّت و تصمیم سازی و تدبیرِ عالمانه و آ
سازی است،  آگاهانه و عالمانه و همراه با مشیّت و تصمیمدستورات خداوند است )=تفويض مأموریِ محض(، يا 

 الَامرينىِ(.  بینَ  اما مشیّت او مطابقِ مشیّت خداست )=تفويض مأموری امر  
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ق= )تشريعى، تكوينى(  همچنین هر کدام از اين صُوَر، در رواياتِ نفى و اثبات، از جهت متعل 
و گستره= )کلى، جزيى، در امور دنیا و آخرت( بايد به صورت جداگانه در هر روايت، با مراجعه به 

توان گفت ظهور در  ورت، مجمل خواهد بود و نمىقراين، بررسى و معیّن گردد، در غیر اين ص
ق و گستره دارد، البتّه با تشكیل خانوادۀ حديث و بررسى کلان مضامین گستردۀ  کدام تبیین، متعل 

توان اجمال آن  نقش امام در نظام هستى که با الفاظ مختلف در روايات آمده است، احتمالًا مى
 دسته از روايات را هم رفع نمود.

 فویضِ استقلالی. ت1-4

در اين فرض خداوند، مخلوقى را خلق کرده و سپس امور جهان هستى را ـ کلى يا جزيى، 
ضه از سلطنت و فاعلیت و  تكويناً يا تشريعاً ـ به ايشان تفويض نموده است؛ طوری که امور مفو 

داوند به قدرتِ خداوند خارج شده و خلق، رزق، تدبیر و ربوبیّت از خداوند نفى شود و ديگر خ
به او منتسب نباشد « الیه مُفوّض  »نبوده و افعالِ « ربّ »و « رازق»، «خالق»صورت بالفعل 

که علاوه بر سلطنت   طوری  )=استقلالىِ انحصاری(. يا آن مخلوق را با خود شريک نموده است؛ به
ع و و قدرتِ خداوند، او هم مستقلًا و در عرض خداوند، قدرت و سلطنت دارد و خلق، تشري

کند )=استقلالىِ شراکتى( اين فرض ـ هر دو نوعش ـ محال عقلى بوده و ممكن نیست،  تدبیر مى
قدرت و سلطنت از خداوندِ قادرِ مطلق، سلب گردد و يا محدود شده و کسى شريک و معارضِ 

دانسته شده است « شِرک»صراحت،   قدرت و سلطنت او قرار گیرد. اين نوع تفويض، در قرآن به
 (. 13؛ مؤمنون: 00؛ انبیا: 19و  01 )زمر:

 بردهای تفویضِ تکوینیِ استقلالیر. بررسی کا1-1-4

، تصريح و يا «تفويض»در گروهى از رواياتِ نفىِ  طائفۀ اوّلِ رواياتِ نفىِ تفويضِ استقلالى:
، مشرک به خداوند «ضهالمُفوِّ »است و « شِرک« »تفويض به امام»اشاره شده است که انديشۀ 

 1(.322:  ق3434بابويه،  ؛ ابن021و  020: 0، 304: 3،  ق31.9بابويه،  )ابن هستند
در ادبیات قرآن و روايات، معنىِ مشخّصى دارد و طبقِ آياتِ قرآن، « شِرک»که   با توجّه به اين

بخشد،  های برگزيده يا ملائكه ـ تحقّق مى جايى که خداوند، اُموری را، توسّطِ مأمورانى ـ از انسان
                                                             

. نگارنده در مقاله ديگری با بررسى هشت روايت نفى تفويض به امام، با ارائه قرائن متنى نشان داده که تفويض نفى 3
 (.03-391: 0، 3421ه و استقلالى است. )ن. ک: عبدالصالحى و سبحانى، شده در آنها از نوع مشرکان
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 3شود. شرطى که سلطنتِ الهى محدود نشده و کسى معارضِ خداوند قرار نگیرد را شامل نمىبه 
« شِرک»به امام به صورت جبری يا مأموری ـ حتى اگر واقع هم نشده باشد ـ قطعاً « تفويض»پس 

 به خداوند نیست! 
ه معنىِ عام ـ های ناصحیح هم ـ ب البتّه گاهى در ادبیات دينى، برخى از گناهان و ديگر انديشه

 ؛ کلینى،021: 3ق، 31.3؛ برقى؛ 101: 0ق، 3421نامیده شده است )هلالى، « شرک»و« کفر»
مفوّضه، « شرکِ »(؛ امّا در روايت امام رضا که مفهوم 331ق: .311؛ نعمانى، 330: 1،  ق.342

 (،021 :0 ، ق31.9 بابويه، )ابن است شده استعمال غالیان «0خاصِ  معنى به کفر» معنىِ  با تقابل در
که راوی، دربارۀ   به معنى عامِ آن اراده شده باشد. علاوه بر اين« شرک»نمايد که  خلافِ ظاهر مى

ضَةِ »و  «الْغُلَاةِ »در « ال»شده سؤال پرسیده و   هايى شناخته فرقه ، عهد است و اشاره به «الْمُفَوِّ
ان عصرِ صدورِ روايت، فِرَقى ها، در هم هايى واقعى در جامعۀ شیعه دارد و طبقِ گزارش فرقه

اند و تصريح  شرک به معنى خاص( برای امام بوده منسوب به شیعه، معتقد به تفويض استقلالى )=
کردند که پس از تفويض، خلق و تدبیرِ عالَم و حتّى تدبیرِ خودِ امام از سلطنتِ خداوند خارج 

؛ 019و  74، 73: 3172؛ اشعری، 019ق: 3429؛ بغدادی، 37ق: 3422شود )اشعری،  مى
استقلالى در عصر  ای قايل به تفويضِ غیر (، ولى هیچ گزارشى از فرقه47: 3424نوبختى، 

با توجّه به شواهد متنى و بستر « شرک»حضور و حتّى پس از آن يافت نشد. پس در اين روايات، 
 .است« استقلالى تفويض »شود که   به معنى خاص و حقیقى، حمل مى« شرک»تاريخى، بر

ضَةِ، کَذَبُوا بَلْ قُلُوبُنَا أَوْعِیَة   نمونۀ دوّم از نفىِ تفويضِ استقلالى: قَالَ: وَ جِئْتَ تَسْأَلُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمُفَوِّ
هُ يَقُولُ: هِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا وَ الل  ةِ الل  هُ   لِمَشِی   (..04: الف-ق4144)طوسى،  وَ ما تَشاؤُنَ إِلا  أَنْ يَشاءَ الل 

عهد « ال»توجّه به  است؛ چون با « استقلالى تفويضِ »شده در اين روايت هم   نفى« تفويضِ »
ضَةِ » شده و زنده در جامعۀ شیعه است که ـ طبق  ای شناخته ، سؤال راوی دربارۀ فرقه«الْمُفَوِّ

                                                             
؛ 11-11؛ ص: 90-1.؛ الانبیاء: 31-32؛ سبأ:11-11؛ ص: 332؛ مائدة: 41عمران:  . به عنوان نمونه ر. ک: آل3

ه: ؛ الحاق.0-07؛ الانبیاء: 33؛ سجدة: 11و  10و  09؛ النحل: 4-3؛ الزاريات: 1-3؛ مرسلات: 1-3نازعات: 
؛ 03-31؛ تكوير: 12؛ نحل: 31؛ مريم: 32-1؛ احزاب: ..؛ هود: 73؛ انعام: 30-32؛ الانفطار: .1؛ الاعراف: .3

 و...  7: تحريم: .0؛ محمد: 301-301عمران:  آل ؛.غافر: 

که  است. يعنى کسانى« خاص غلو اُلوهى به معنىِ »شود مراد از غلو،  استعمال مى« تفويض»در مقابل « غلو». وقتى 0
ق: 3421  ؛ کشى،71، 72، 11، 11، 13: 3172؛ اشعری، 44، 40: 3424دانستند. )نوبختى،  مى امام را خودِ الله

 (99-.9: 0223؛ الجوزی، 311: 3197اکبر،  ؛ ناشئ.32
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ج است. شواهدی که ارائه شد ـ عقیده داشتند که تدبیرِ امام، از سلطنت و مشیّت خداوند خار
گويند، بلكه خواست ما، همان خواست  ها دروغ مى  آن»فرمايد:  بنابراين حضرت در پاسخ مى

 « خداوند است.
از جهتِ مُتعلّق و گستره، در روايات بالا تصريح شده است که تفويض استقلالى در حوزۀ 

وزۀ تشريع را هم تواند ح تكوين )خلق و رزق( نفى شده است، البتّه نمونۀ دوّم، اطلاق دارد و مى
 گیرد. دربر

طور که گذشت، در میان غالیانِ   يافت نشد؛ امّا همان« تفويضِ استقلالى»روايتى در اثباتِ 
 صفاتى )=المُفوّضة( رواج داشته است. 

 . تفویضِ جبَریِ محض 2-4

واسطۀ   هيعنى خداوند مخلوقى را خلق کند و امور عالَم را ـ کلى يا جزيى، تكويناً يا تشريعاً ـ ب
گونه اراده، اختیار، تدبیر و   ای تكوينى بوده و هیچ که او فقط وسیله و واسطه  او انجام دهد؛ طوری

شده و  ای مخصوص، ساخته سازیِ هوشمندانه نداشته باشد. مانند روباتى که برای وظیفه تصمیم
کسى بدون واسطۀ لوله، از رسد و  ها مى به خانه  کند و يا آب که به وسیله لوله طبق برنامه، عمل مى

گونه اراده، اختیار،   نوشد. ولى لولۀ آب، فقط مَجرایِ رسیدن آب به منازل است و هیچ آب نمى
ای از آن در روايات برای امام  اين فرض هم عقلًا محال نیست؛ امّا نمونه 1سلطنت و تدبیری ندارد.

يا « مَجرای فیض»يا « فیض واسطۀ »يافت نشد. گاهى در فلسفه و عرفان چنین نقشى را با عنوان 
دانند که از  چون نهر آبى مى ترسیم شده و او را هم« اللّه ولىّ »برای « اللّه مَظهر و مَجلای اسماء»

را « اللّه ولىّ »کند و يا  شود و يا مردمکِ چشم که انسان به وسیله آن نگاه مى چشمه جاری مى
گردد )قیصری،  لّى شده است و در کاينات منعكس مىدانند که ولايت الهى در آن متج  ای مى آيینه

؛ 410: 33، 3423؛ جوادی آملى، 111: 0ق، 3402ترکه،  ؛ ابن421و  113، 149: 31.1
 ( 441و  .32: 3112جوادی آملى، 

 تفویضِ مأموریِ محض )تفویض به مُجریِ بدون مشیّت(. 3-4

ه از فرامین الهى سرپیچى همچون ملائكه که خداوند طوری ايشان را معصوم خلق کرده ک
                                                             

بوده و « سپردن»نیست، بلكه مشترکِ معنوی میان انواع و اقسام « جبر»طور که گذشت، تفويض در لغت، مقابل  . همان3
هم « جريان باد»يا « جوی آب»، «روبات»معنى لغوی آن با سپردن چیزی يا کاری به فاعلى بدون اراده و اختیار مثل 

 تناسب دارد.
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نكنند و برخى از اُمورِ عالم هستى را با الگو و دستوری خاص طبق برنامۀ الهى و با عصمتِ خود، 
سازی و انتخاب نداشته و فقط در انجام همان فعلى که خداوند مُقرّر  انجام دهند ولى تصمیم

ى، علم و اطلاعِ ندارند، حتّى گاهى اند و اِلزاماً تصمیمى هوشمندانه و از رویِ آگاه فرموده معصوم
(، ولى در مقام عمل، دستورات الهى را 11-12اند )بقره: کرده اعتراضى علمى هم به خداوند 

دهند. اين فرض، از جهتى  کم و کاست، انجام مى طور که خداوند تدبیر فرموده است، بى همان
چه فعلى را انتخاب کرده و  که تصمیم بگیرند  چون در اين 1اختیاری و از جهتى جبری است؛

 کنند.  انجام دهند، اختیاری ندارند، ولى همان دستورِ الهى را اطاعت مى

 بردهای تفویضِ مأموری محضربررسی کا .1-3-4

اين مأموريت در برخى روايات با عنوان  2را مأمورِ انجامِ امورِ تكوينى دانسته.  قرآن، ملائكه
 يضِ مأموری محض( است. آمده؛ که مراد از آن )تفو« تفويض»

مْرَ إِلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعَ أَرَضِینَ 
َ
ضَ الْأ هَ فَو  ق:  31.3)برقى،  إِن  الل 

 (013ق: 3427بابويه،  ؛ ابن3/301
بابويه،  ؛ ابن91: 9ق، .342( و روايات )کلینى، 33قرآن )سجدة:  همچنین گاهى در

ق، .342؛ کلینى، 34: 0ق، 3424؛ قمى، 191: 3119بابويه،  ؛ ابن079: 1 و 111: 3ق، 3431
                                                             

الرضى،  و...( و رواياتِ فراوان )الشريف 12-41؛ النحل: .0-07، 02-31؛ الانبیاء: 7. در آيات قرآن )التحريم: 3
و...( بر عصمتِ  0.2-071: 3ق، 31.9، بابويه ؛ ابن42-17 :31.4؛ الحسین بن على؛ 309-313: 3434

سازی، اختیاری ندارند؛  رسد علاوه بر اينكه در تصمیم است. امّا به نظر مى إلهى تاکید شده ملائكه، در امتثالِ أوامرِ 
انسانى آن  متفاوت بوده و دارای اختیار به معنى حتى در امتثالِ فرامین الهى هم، ماهیتِ عصمت ايشان با ائمه

عقل همراه با شهوت و انسان با مِیلِ   نیستند؛ چرا که خداوند در ملائكه، عقلِ بدون شهوت قرار داده و در انسان
( امّا ملائكه، اصلًا شهوت 334: 3191بابويه،  کند.)ابن مخالفتِ اوامرِ الهى و با اختیار خود، بر شهوت غلبه مى

الهى ندارند و هر صنف از ملائكه برای انجام مأمورتى خاص و تكويناً  رِ نداشته و تمايلى برای مخالفت با اوام
اند. علاوه بر اين، هیچ روايتى دال بر مشیّت داشتن ملائكه و يا  ناپذير، برای آن مأموريت، خلق شده خطا

بَینَ » بابويه،  ؛ ابن79ق: 3434بودن افعال ايشان يافت نشد. و اندک رواياتِ خطایِ ملائكه )صفار، « الَامرينى امر 
(، يا آياتِ اعتراضِ ملائكه به خداوند 301: 3ق، 31.3؛ برقى، 013ق: 3427بابويه،  ؛ ابن399ق: 3421

آگاهى و يا عدم ظرفیتِ قبول و تحمّلِ برخى معارف. ولى  (، خطايى علمى است نه عملى؛ يعنى نا11-12)البقره:
 الهىِ مُحَوّلِه به ايشان نیست.  اوامرِ  سرپیچى از دستورات و مخالفتِ عملى، در مقام امتثالِ 

؛الانبیاء: 33؛ السجدة: 10و 09؛ النحل: 4-3؛ الزاريات: 1-3؛ المرسلات: 1-3. به عنوان نمونه، ن. ک: النازعات: 0
  .32-1؛ الاحزاب: ..؛ هود: 73؛ الانعام: 30-32؛ الانفطار: .1؛ الاعراف: .3؛ الحاقه: .07-0
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است « تفويض»به ملائكه آمده است که همان « توکیل»(، اين مأموريت، با عنوان 370: 1
 (. 7.2: 0ق، 3434؛ فیومى، 421: 1ق، 3421)فراهیدی، 

وده و هرکدام از ملائكه فقط در اين تفويض به ملائكه فقط در تكوين و در دنیا و آخرت ب
ضه را هم مى توان به خداوند و  مواردی جزيى، مأمور هستند. در اين صورتِ از تفويض، اُمور مُفَو 

هم به ملائكه، نسبت داد. و همچنین صحیح است که فعل مباشرِ ملائكه، در خداوند منحصر 
قیقى و استقلالى آن، تنها خداوند بوده دانسته شود و از ملائكه نفى گردد! به اين معنى که فاعلِ ح

ها در هنگام مرگ را  طور که قرآن، گاهى گرفتن جان و مصدر و منشأ آن تنها خداوند است. همان
( و گاهى در خداوند منحصر نموده .0؛ محمد: 10و  09؛ نحل: 33فعل ملائكه دانسته )سجدة: 

دن فعلى در خداوند، منافاتى با توکیل ( بنابراين منحصر بو2.؛ نحل: 72؛ انعام: 40است )زمر: 
 و تفويض آن به مأموران الهى ندارد. 

صراحت، نفى و يا اثبات نموده   هیچ روايتى يافت نشد که اين نوع از تفويض را در مورد امام به
تواند اشاره به  باشد؛ گرچه رواياتى که امام را در انجام اوامر الهى، دارای مشیّت دانسته است، مى

 الامرينى( بررسى خواهد شد. بین اين نوع از تفويض برای امام باشد که در )تفويض اَمر  نفى 

 الامَرینی )تفویض به مأمورِ دارای مشیتّ(  بیَنَ تفویضِ مأموریِ امَرٌ .4-4

ها و امتحانات  و ائمه را خلق کرد و پس از آموزش الله يعنى خداوند انوار مقدسۀ رسول
امِ عصمت مطلقه، به ايشان علم و قدرتى عطا نموده است تا بتوانند امور گوناگون و رسیدن به مق

به صورت کلى يا  -گیری خود و مطابق با مشیّت و ارادۀ الهى جهان هستى را با خواست و تصمیم
 تدبیر نمايند.  -جزيى، تكويناً يا تشريعاً 

در کلاسِ درس، شاگردی  گونه تبیین نمود که استادی  توان در قالب مثالى اين اين فرض را مى
يابد که با مبانى علمىِ استاد، هم نظر  ها آموزش و امتحان، اطمینان مى ممتاز دارد و پس مدّت

زند و خلاف نظر استاد، سلیقه و نظری  شده و به هیچ عنوان، اشتباهى در تدريس از او سر نمى
گر استاد برای نشان دادنِ ندارد )به درجه عصمتِ علمى و عملى رسیده است(. در چنین شرايطى ا

که خودش در کلاس، حضور دارد، تدريس را به او بسپارد؛   نظیر شاگردش، در حالى جايگاهِ بى
ای بگويد و يا هر وقت خواست تدريس را  که هرگاه استاد بخواهد بتواند مداخله کند و نكته  طوری

وکاست، با میل و خواست   مک  پس بگیرد، امّا نیازی به مداخله و عزل نیست؛ چون شاگرد بى
خواهد و اصلًا اين خودِ استاد است که به وسیلۀ  کند که استاد مى خودش، همان کارهايى را مى
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يابد. شاگرد هم  دهد و با اين تايید و امضای استاد است که درس او اعتبار مى شاگرد، درس مى
نظر شده   است که با استاد هم مجبور نیست مبانى علمى استاد را بگويد، بلكه طوری تربیت يافته

طور  خواست شخصاً تدريس نمايد، همان دهد که اگر استاد مى و با خواستِ خود طوری درس مى
شود و شاگرد،  ای از سلطنت و نفوذ استاد کاسته نمى داد، نه به اکراه و اجبار. بنابراين ذرهّ  درس مى

 دهد.  هم طبق نظر و خواستِ خودش درس مى
گیرنده و مدبّر و فاعل امور جهان هستى به )تدبیر  تواند تصمیم ال، امام مىمشابه اين مث

بینَ  باشد! امّا خداوند يگانه خالق و مُدبّرِ ذاتىِ  الَامرينىِ عالمانه و معصومانه باِذن اللّه( اعطايىِ امر 
 استقلالىِ انحصاریِ عالَم، است. 

تر از مثال شاگرد و استاد است؛  سیار حقیقىالبتّه در تفويض به امام، استناد فعل به خداوند، ب
چون امام، وجود، توان، علم، قدرت و عصمتش را هم ـ حدوثا و بقائاً ـ از اعطای خداوند دارد و 

« تفويض»نیاز از خداوند نیست. اين تبیین با گوهر معنايى  ای مستقل و بى ها، لحظه در همۀ اين
گونه تفويض به امام در تشريع   ، تناسب کامل دارد. ايناست« نظری سِپردن برپايۀ اعتماد و هم»که 

 فقط بحث در وقوع، مُتعلّق و گسترۀ آن است.  3و تكوينِ عالَم هستى، عقلًا محال نیست،

 الامَرینیِ دین و تشریع بینَ بردهای تفویضِ مأموریِ امرٌر. بررسی کا1-4-4

 40( و از مجموع 02: 0ق، 3427است )مجلسى،   شده اين طايفه از روايات متواتر دانسته 
شده « امرِ دين»ـ فقط در هفت حديث، تصريح به تفويضِ  بصائرو  الكافىروايات اين طايفه ـ در 

ندارند؛ « امرِ دين»دهد اين طايفه از روايات، تأکید چندانى بر تقیید تفويض به  است که نشان مى
: 3ق، .342نواهى دارند )کلینى،  در حوزۀ اوامر و« تفويض»روايات، تأکید بر  40امّا همۀ 

 (. 173و  .19-1.9ق: 3424؛ صفار، 07: 9و  390: 0، 443، 419، 1.9-191
ةِ »گر چه کلینى يک باب را به جهتِ دو روايتِ مقیّد،  ئِم 

َ
هِ وَ إِلَى الْأ فْوِيضِ إِلَى رَسُولِ الل  فِي  «الت 

ين ه تفويضِ مطلق اختصاص داده و فقط روايتِ نام نهاده است، ولى باب ديگری را ب « أَمْرِ الدِّ
                                                             

توسطِ جسم و يا توسطِ مخلوق، محالِ عقلى شمرده شده است )شريف « لقِ لامن شىءخَ ». در برخى روايات، 3
(؛ که باتوجه به پیچیدگىِ 011الف: -ق3433؛ طوسى، 79، 42، 17: 3119بابويه،  ؛ ابن0.1ق: 3434الرضي، 

است؟ و يا « لامن شىء»و اينكه آيا فقط اولین مخلوق « خَلقِ لامن شىء»تبیینِ استحالۀ عقلى و تبیینِ مفهوم 
طلبد؛ اين  هستند؟ و تعارض روايات در اين مسأله، که هريک بحثى مستقل مى« لامن شىء»مخلوقاتى ديگر هم 

 پردازد. پژوهش به تفويض در اين مورد نمى
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(. همچنین صفار در عنوان هر دو باب 419: 3ق، .342مطلق را در آن آورده است )کلینى، 
و  1.9ق: 3424نكرده است )صفار، « امرِ دين»گاه، مقیّد به  را مطلق آورده و هیچ« تفويض»

« امرِ دين»فه از روايات را منحصر به (. بنابراين ظاهراً صفار و حتّى کلینى، تفويضِ اين طاي191
 دانستند.  نمى

آنچه در روايات باب، تواتر داشت، تفويضِ در اطاعت بود نه تفويضِ دين و افتراضِ طاعت، 
شود. همچنین در اين طايفه از روايات، شواهدی هست که  تكوينِ عالمِ هستى را هم شامل مى

كوين و آخرت هم سرايت داد؛ برای مثال، اموری توان، تفويض در همین روايات را به حوزۀ ت مى
مكرّر بیان شده است که به حضرت سلیمان و ديگر انبیا تفويض شده بود و بیشتر از آن، به 

ق: 3424؛ صفار، 093: 7 ؛ 419و  079: 3  ق، .342اللّه تفويض گرديده است )کلینى،  رسول
تكوينى، به حضرت سلیمان و ديگر ( و طبق آياتِ قرآن، اموری 173و  .19، 191، 191، 190

همچنین در يک روايت،  (؛41عمران:  ؛ آل332؛ مائده: 11-11)ص:  بود انبیا، تفويض شده 
( و روايتى 443: 3ق، .342اطاعت همه مخلوقات و اشیا به ايشان تفويض شده است )کلینى، 

( و 390: 0  ق،.342، ها و زمین، واجب شمرده است )کلینى ديگر اطاعتِ اين اوامر را در آسمان
داً رَحْمَةً »يا در تعلیلِ اين تفويض فرمودند:  ؛ مفید، 192ق: 3424)صفار،  «لِلْعالَمِینَ  بَعَثَ مُحَم 

دهد در اين طايفۀ روايى، اطاعت از اوامرِ ايشان، منحصر به مُكَلّفان  ( که نشان مى121ق: 3431
ن»نبوده و امورِ تكوينى را هم ـ که با امرِ  شود. همچنین رواياتِ  يابد ـ شامل مى تحقّق مى« ک 

فراوانى که علاوه بر انسان، طاعتِ امام را بر همۀ اشیا، در دنیا و آخرت، واجب شمرده است 
؛ 737: 0ق، 3431بابويه،   ؛ ابن99ق: 3421؛ کشى، 439، .01-011، 11ق: 3424)صفار، 

ست. بنابراين طبقِ همین طايفه از روايات، ( مؤيّد اطلاقِ اين روايات ا377: 3، 3191بابويه،  ابن
 گیرد. تفويض به امام تكوينِ هستى را هم در برمى

(؛ امّا 443: 3ق، .342؛ کلینى، 1.2ق: 3424داند )صفار،  رواياتى، تفويضِ دين را کلّى مى
اللّه و ديگر احكام را تشريعِ خداوند شمرده است  برخى روايات، مواردی جزئى را تشريعِ رسول

(. رواياتى هم تشريعِ ايشان را 191-1.9ق: 3424؛ صفار، 0.2-071: 3ق، .342کلینى، )
: 3، 31.3؛ برقى، 312-.34ق: 3424؛ صفار، 012: 3ق، .342نفى نموده است )کلینى، 

 گنجد.  ها در اين پژوهش نمى ( که بررسى و جمع آن347
محال است و ثانیاً، تصريح شده تواند استقلالى باشد؛ چون اولًا،  تفويض در اين روايات نمى

تواند  هاست؛ همچنین نمى است که اين تفويض پس از آموزش ادب الهى و برپايۀ همین آموزش
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جبری محض يا مأموری محض باشد؛ چون تصريح شده است که امام، طبق مشیت خود تشريع 
خداوند رسیده  که در آن مورد چیزی از  (، بدون آن443: 3ق، .342کند )کلینى،  و امر نهى مى
 (. .07: 3 ق، 3199؛ کلینى، 193ق: 3424باشد )صفار، 

 الامَرینیِ تکوینی بینَ بردهای تفویضِ مأموریِ امرٌر. بررسی کا2-4-4

فَ  الَامرينىِ تكوينى: بینَ  طايفۀ اول از روايات اثباتِ تفويضِ مأموریِ اَمر   دَ بِمُلْكِهِ فَعَر  هَ تَوَح  اِن  الل 
ضَ  ]عباده[ نَفْسَهُ  أَنْوَارَهُ  ؛ همچنین 012ق: 3431؛ مفید، 911: 0ق، 3421)هلالى،  إِلَیْهِمْ أَمْرَهُ   ، ثُم  فَو 

 و...(  324، 374ق: 3424؛ صفار، 311: 3ق، .342با عبارات مشابه و اسناد صحیح: کلینى، 
هستند.  ائمه، «خَلقاً »يا « عباده»، «انواره»ذيل همه اين روايات تصريح شده که مراد از 

تواند فقط امرِ تشريع باشد؛ چرا که تصريح شده اين همان  شده به ايشان نمى همچنین امرِ تفويض
د و امری است که قبل از خلقِ ايشان ـ به عنوانِ اول مخلوق ـ خداوند در آن اَمر و آن مُلک، متفرِّ 

ن تفويض نمود و يا قادرشان ساخت مُتِوَحّد بوده و پس از خلقِ ايشان، همان اَمر و مُلک را به ايشا
و يا متفرّدشان نمود. و در چنین فضايى، مراد از اَمری که خداوند در آن متفرد است، سلطنتِ 

(؛ چون سخن از سلطنت و مُلکِ الهى است 141: 0ق، 3424جمیع امور الهى است )مجلسى، 
که هنوز مكلّفى   اينو تخصیص آن به امور تشريعى، بدون وجه و خلاف ظاهر است. علاوه بر 

 باشد.  نیست که سخن از تشريع، مناسب 
تواند استقلالى باشد؛ چون عقلًا محال بوده و در همین روايات  تفويضِ در اين روايات نمى

هِ » إلهى و الله، قائمان بأمرِ  و نماينده، حجّت، امین، جَنبُ « عباده»و « انواره»ايشان را  عَیْنُ الل 
اظِرَةُ وَ أُ  حْمَةِ وَ وَجْهُهُ فِ الن  اطِقُ فِي خَلْقِهِ وَ يَدُهُ الْمَبْسُوطَةُ عَلَى عِبَادِهِ بِالر  امِعَةُ وَ لِسَانُهُ الن  ي ذُنُهُ الس 

رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَ الْأ دهد در افعالشان، استقلال ندارند. البتّه برای  معرّفى نموده است که نشان مى «الس 

بايد به قراين ديگری استناد شود که در « مأموری محض»و « حضجبری م تفويضِ »نفىِ احتمال 
 ادامه اشاره خواهد شد.

ي قَصَدْتُكُمْ وَ  الامرينىِ تكوينى: بین ای دوم از رواياتِ اثباتِ تفويضِ مأموریِ اَمر   نمونه ...إِنِّ
يضُ فَبِكُمْ يُجْبَرُ اعْتَمَدْتُكُمْ بِمَسْأَلَتِي...أَنَا سَائِلُكُمْ وَ آمِلُكُمْ فِیمَا إِلَیْكُ  عْوِ يضُ وَ عَلَیْكُمُ الت  فْوِ مْ الت 

هِ بِكُمْ مُقْسِم  فِي رْحَامُ وَ مَا تَغِیضُ... وَ عَلَى الل 
َ
رَجْعِي   الْمَهِیضُ وَ يُشْفَى الْمَرِيضُ وَ مَا تَزْدَادُ الْأ

 (. 903: 0ب، -ق3433)طوسى،  بِحَوَائِجِي
ينى به امام تصريح نموده و اصلًا تناسب ندارد که درخواست اين روايت به تفويضِ امورِ تكو
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از امام، برای تشريع و جعل احكام باشد. همچنین در ادامه به عنوان چند نمونه از امورِ 
ها و باروَری، ايجاد و رشدِ فرزند در رَحِمِ همۀ  شدۀ به امام، شفای بیماران، ترمیم استخوان تفويض

هُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثىکه با اشاره به:  3شمارد را مىمادران ـ انسان و حیوان ـ  وَ ما تَغیضُ   الل 
رْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شَيْ 

َ
(، يكى از والاترين مصاديق تدبیر تكوين و 9 :)رعد ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ  الْأ

 رود. شمار مى خلق و رزق به
دانست چون در اين دو « جبریِ محض يا مأموری محض تفويضِ »توان  را نمى« تفويض»اين 

استقلالىِ »فرض امام تصمیم ساز نبوده و درخواست از امام جايگاهى ندارد، همچنین تفويضِ 
نیست؛ چون عقلًا محال است و در فرضِ استقلال، ارادۀ امام برای برآوردنِ « انحصاری يا شراکتى

نداشت در ادامه، حاجت را از خداوند و با قَسَم به  حاجت ـ بدون ارادۀ الهى ـ کافى بود و وجهى
« الامرينى بین تفويضِ مأموری امر  »حقِ امام طلب نمايد. پس با استناد به قرائنِ متّصل، مراد 

است. تا درخواست از خداوند و درخواست از امام، حقیقى بوده و هر دو، فاعلِ مختار و تصمیم 
 ساز باشند.

هِ  الَامرينىِ تكوينى: بینَ  مأموریِ اَمر   ای از نفىِ تفويضِ  نمونه ضَ إِلَى نَبِیِّ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَو   إِن  الل 
زْقُ فَلَا...  ا الْخَلْقُ وَ الرِّ تنها همین روايت در نفىِ  (.020: 0ق، 31.9بابويه،  )ابن أَمْرَ دِينِهِ...فَأَم 

به « امرِ دين»چون تفويضِ  ر پايۀ سیاقِ روايت،ب 2امر بین الامرينى، يافت شد. تفويضِ تكوينىِ 
اثبات شده است. بايد تفويضِ خلق و رزق هم به همان تبیینِ « الَامرينى بینَ  امر  »صورت 

 باشد.« تفويضِ استقلالىِ خلق و رزق»تواند، نفىِ  نفى شده باشد و نمى« الَامرينى بینَ  امر  »
( استشهاد فرمودند که 42و رزق به )روم: امّا در ادامه، حضرت برای نفىِ تفويضِ خلق 

                                                             
م، بك»به صورت:« باء». در رواياتى فراوان، تحقّقِ بسیاری از امور تكوينى يا تشريعىِ عالَمِ هستى در دنیا و آخرت با 3

شود. اما در اينجا چون ابتدا تصريح به  است که بر معانى مختلفى حمل مى نسبت داده شده  به ائمه« به، بنا و بهم
ضه مى تفويض به ايشان شده و سپس با فاءِ تفريع، اموری را شمرده است و مُفوّض   باشد و  إِلیه، فاعلِ مباشرِ امور مفو 

برای سببیت بوده و ظهور در فاعلیّت دارد. مثل: )بالرَجُلِ حَمَلَت « باء». فلذا تحقق اين امور را از امام خواسته است
 الزوجة( = به دست مرد، همسرش باردار شد. 

بوده و مفاهیمِ مشابه، همچون خالقیّت، رازقیّت، رُبوبیّت و... که در « تفويض»شناسىِ  . پژوهشِ حاضر، ويژۀ معنا0
های ديگر  نیست. نیازمندِ پژوهش« تفويض»اثبات شده؛ ولى مشتمل بر لفظ  روايات برای امام گاهى نفى و گاهى

است. همچنین نگارنده در مقاله ديگری با بررسى سیزده روايت نفى تفويض به امام، با تكیه بر قرائن متنى نشان داده 
: 0، 3421الحى و سبحانى، )ن. ک: عبدالص الَامرينى ندارند. بینَ  کدام دلالتى بر نفى تفويض مأموریِ اَمر   که هیچ

391-03.) 
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توانند خلق کنند،رزق دهند، زنده کنند  اند، نمى هايى که برای خداوند قرار داده شريک»فرمايد:  مى
ها به غیرِخداوند، شرک است. امّا بديهى است که نسبت دادن  و بمیرانند. پس نسبت هر يک از اين

صراحت در قرآن، میراندن را   باشد؛ شرک نیست! و خداوند به« اللّه باذن»ها به غیرِخداوند اگر  اين
تواند   بنابراين اين روايت، نمى (.0؛ محمد: 10، 09؛ نحل: 33)سجده: « فعلِ ملائكه دانسته.

 نافىِ تفويضِ مأموری باشد.
هُ خالِقُ کُلِّ شَيْ همچنین در ادامه، حضرت برای نفىِ تفويضِ خلق به  ( 37)رعد:  ءٍ  الل 

تشهاد فرمودند که صريح در نفى تفويض استقلالىِ خلق است؛ چرا که پس از تفويض، به اس
ماند و خلقت با استفاده از  ، باقى مى خالِقُ کُلِّ شَيْ استقلالى، همچنان خداوند،  صورتِ غیرِ 

شود.  موجب نفىِ خالِقیّت، از خالقِ حقیقىِ أَعلى نمى« مأموری»اسباب و وسايط به صورت 
؛ 41عمران:  ؛ آل301طور که در خود قرآن، غیر از خداوند خالق خوانده شده )صافات:   همان

 1( که هیچ منافاتى با انحصار خالقیّت در خداوند ندارد.332مائده: 
تر از آن است که بتواند در برابر دو استشهادِ قرآنى ذيل   قرينۀ سیاق در صدر روايت، ضعیف

قاومت کند. بنابراين اين روايت در مقامِ نفىِ همان انديشۀ رايج و روايت که در مقام تعلیل آمده، م
و در همان روايت، انديشۀ رايجِ تفويضِ دين را هم ـ   مشرکانۀ تفويضِ استقلالىِ خلق و رزق بوده

الامرينى ـ اثبات فرمودند و نیازی نیست که هر دو، طبق يک تبیین، نفى و  بین به تبیینِ مأموری امر  
باشند، بلكه ناظر به دو انديشۀ رايج در جامعۀ امامیه است. حتّى ممكن است، سیاق  اثبات شده

 در صدرِ روايت، با دقّتِ کافى، نقل نشده باشد. 
ق و گستره، طائفۀ اول، کلى بوده و تدبیر همۀ امورِ عالمِ دنیا و آخرت را ـ  2از جهت متعل 

عنوان مثال( شمرده   ردِ مهم از خلق و تدبیر را )بهشود و در نمونه دوّم چند مو اللّه ـ شامل مى باذن
                                                             

. در سراسر قرآن همین ادبیات دنبال شده است. و علاوه بر خلق، بسیاری صفات و افعال ديگر برای خداوند منحصر 3
(، ناصر )بقره: 11؛ مائده: 34شده. ولى صراحتاً به غیر خدا هم نسبت داده شده است. همچون: ولى )انعام: 

؛ 71غیب )النمل:  (، علمِ 9؛ المنافقون: 311(، عزة )النساء: .9؛ مريم: 301)بقره:  (، شفیع10عمران:  ؛آل.32
( و... که واضح است، 41عمران:  ؛ آل42(، احیاء موتى )الروم: 33؛ السجدة: 40(، گرفتن جانها )الزمر: 07الجن: 

 ها منحصر در خداوند است.  صورتِ استقلالى و مصدر و منشأ و سر رشتۀ آن
تَهُ » . عبارتِ 0 دهد. و طبقِ رواياتِ  در اين روايت، گسترۀ تفويض، را به تدبیرِجهانِ آخرت هم توسعه مى «وَ أَبَاحَهُمْ جَن 

: 3ق، .342اللّه، به امام سپرده شده است. برای نمونه ن.ک: )کلینى،  متواتر، حكومت و تدبیرِ عالم آخرت بإذن
؛ .1: 7ق، .342؛ طوسى، 730: 0ق، 3431بابويه،  ابن؛ 173؛ 31.7بابويه،  ؛ابن311: 9؛ 1.2: 4، 429

 ( 0:130: 3192؛ عیاشى، 911، .2.ق: 3421؛ هلالى، 132: 3117قولويه،  ؛ ابن427ق: 3434طوسى، 
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هُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثىکه بعید است خصوصیت داشته باشد و شايد بتوان گفت: ذيل آيۀ  وَ ما   الل 
رْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ کُلُّ شَيْ 

َ
ن اشاره شده ـ ( ـ که در روايت به آ9 :)الرعد ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ  تَغیضُ الْأ
 کند دهد که حكم همه چیز همان گونه است و کلّى بودن را تقويت مى نشان مى

توان در  در اين نوع تفويض، فعل امام ـ مثل فعل ملائكه ـ همچنان، فعل خداوند است و مى
گیرنده و اجراکننده را هم خداوند و هم امام دانست. همچنین صحیح است که  عین حال تصمیم

شود ـ در  رِ امام ـ مثل خلق، رزق، هدايت و رحمت و ولايتى که به دست امام جاری مىفعلِ مباش
خداوند منحصر دانسته شود و از امام نفى گردد! به اين معنى که فاعلِ حقیقى و استقلالى آن، تنها 

د، طور که قرآن در آياتِ متعدّ   رشتۀ اين امور، تنها خداوند است. همان خداوند بوده و منشأ و سر
 1؛ شوری: 337؛ توبه: 34ولايت را منحصر در خداوند دانسته و از غیر او نفى کرده است )انعام: 

الله و امیر مؤمنان هم اثبات نموده  صراحت برای رسول  (، به11و...(. امّا در آيۀ ولايت )مائدة: 
مّا ولايتى که است که واضح است؛ آنچه از غیرِ خداوند نفى شده است، ولايتِ استقلالى است؛ ا

نمايد، در عین حال، فعل ايشان و فعل خداوند است؛ پس  الله با مشیّتِ خود اِعمال مى رسول
طور که شواهد متعدّد قرآنى آن بیان شد، منحصر بودن فعلى در خداوند به هیچ روی   همان

ات عرفیه هم گونه کاربرد، در محاور  منافاتى با توکیل و تفويض آن به مأموران الهى ندارد. اين
پرستان را به  الله بود که توانست بت گويیم: تنها رسول شود؛ برای مثال، وقتى مى فراوان استفاده مى

اسلام هدايت کند، اين جمله در مقام نفىِ اين حقیقت نیست که بسیاری به دست امیر مؤمنان ـ 
  1.الله بود ـ مسلمان شدند که با مشیّت خود، مأمورِ ابلاغ از جانب رسول

 الأمرینی . رابطۀ مشیتّ امام و مشیت خداوند در تفویض مأموری أمربین3-4-4

ضه را با مشیّت و تصمیم سازی و  طبق رواياتِ متعدّد، امام امورِ ـ تشريعى و تكوينى ـ مفو 
و شكى نیست که اين مشیّت، غیر از  2دهد انتخاب و اختیارِ عالمانه و آگاهانۀ خود انجام مى

نظر شده است  د نیست؛ چون امام طوری به ادبِ الهى تربیت يافته که با خداوند هممشیّت خداون
                                                             

، 1.9الف: -ق4144نمايد )ر.ک: طوسى،  گونه از تفويض به امام را تايید مى  . همچنین برای روايات ديگری که اين3
 (.033، .02، 021: 0، 3421؛ عبدالصالحى و سبحانى، 304: 3 ق: 31.9بابويه،  ؛ ابن.04

آيد، طبق روايتى، امام رضا تفويض مشرکانۀ خلق و رزق به امام  . علاوه بر رواياتى که در ادامه در اثبات مشیت امام مى0
را اثبات فرمودند. « الَامرين ینَ ب امر  »و همچنین مجبور بودن انسانها در افعالشان را، نفى کرده و در مقابلِ نفى اين دو، 

 ق،31.9بابويه،  دهد )ابن الامرينى انجام مى بین دهد امام اموری که به او محّول شده با مشیتِ امر   که نشان مى
 3 :304) 
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در روايات، به تعابیر متفاوت بیان « الامام مشیّة»و « الله مشیّة»و البتّه تبیینِ ارتباط و نسبت میان 
  شده است.

، 1.9ق: 3424نمايد )صفار،   برخى روايات، پس از مشیّتِ امام، خداوند آن را اجازه مى طبق
ق: 3424دهد )صفار،  ( يا اذن مى0.1: 1و  077: 3 ق، 3199؛ کلینى، 191و 190 ،193 ،1.1
(، حتّى تصريح شده است که پیش از مشیّتِ امام، هیچ شیئى ـ امر يا اراده و مشیّتى ـ از 307

 (..07: 3 ق، 3199؛ کلینى، 193ق: 3424طرفِ خداوند در آن مورد نرسیده است )صفار، 
کند و خداوند  خواهد را از خداوند طلب مى ق برخى روايات، امام، آنچه از خلق و رزق مىطب

 (.041الف: -ق4144نمايد )طوسى،  را قبول مى آن 
نمايد )علوی،  طبق برخى روايات، خداوند آنچه امام مشیّت و اراده کند را مشیّت و اراده مى

 (.34: 07ق، 3421؛ مجلسى، 307ق: 3409
خواهد  چه مى وايات، خداوند به امام اجازه فرموده است که به مشیّت خود، هر طبق برخى ر

ق: 3431بابويه،  ؛ ابن11: 0ق، 3431بابويه،  ؛ ابن4.4و  429: 3ق، .342انجام دهد )کلینى، 
 (.0.0و  0.3ق: 3431؛ مفید، 431و  434، 1.1، 1.4ق: 3424؛ صفار، 3.0

)کلینى،  گردد کند و از او صادر مى هبوط مىطبق برخى روايات، ارادۀ الهى بر امام 
( و يا امام، همان چیزی 11: 7ق، .342؛ طوسى، 022: 3117قولويه،  ؛ ابن..1: 4 ق، 3199

؛ امام 411: 31.7بابويه،  ؛ ابن349: 3ق، .331خواهد )برقى،  که خداوند خواسته را مى
: 0ق، 3431ند )ابن بابويه، ک ( و در تمام افعالش به امر الهى عمل مى021ق: 3421عسكری، 

-0.1: 3و  013: 9 ق، 3199؛ کلینى، 14ق: 3434بابويه،  ؛ ابن17: 7ق، .342؛ طوسى، 732
 (.107ق: 3421؛ کشى، 094

گاهِ مشیّت و ارادۀ الهى است و  طبق برخى روايات، قلبِ امام، وعاء، جايگاه، آشیانه و تجلّى
؛ صفار، .04الف: -ق4144نمايد )طوسى،  ىمقارن با مشیّت الهى، امام در قلبش مشیّت م

؛ 101ق: 3432؛ کوفى، 027ق: 3403؛ حلّى، 421: 0ق، 3424؛ قمى، .13ق: 3424
 (. 443: 3ق، .342؛ کلینى، 124ق، 3431مشهدی،  ابن

بابويه،  ؛ ابن74ق: 3424است )صفار، « قلب الله»توان با توجّه به رواياتى که امام  و يا مى
: 3171گیرد )حرانى،  ( و از جانب خداوند تصمیم مى049ق: 3430؛ مفید، 374ق: 3119

؛ صفار، 19: 3ق، 31.9بابويه،  ؛ ابن017: 07ق، 3421؛ مجلسى، 101ق: 3432؛ کوفى، 493
(. 032ق، 3431مشهدی،  ؛ ابن319و  .31، 317: 3ق، .342؛ کلینى، 431، 434ق: 3424
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اصلًا دو مشیّت و اراده نیست، بلكه امام از جانب  تبیین ديگری از رواياتِ وِعاء مشیّت ارائه داد که
ها   طور که گرفتن جان نمايد و همین مشیّتِ در قلبِ امام، مشیّةالله است؛ همان خداوند مشیّت مى

الله است، حتّى در برخى روايات، خود  الله بود؛ اين مشیّتِ امام هم مشیّة توسّط ملائكه، فِعل
على  »تواند ـ مانند  که مى 1(3.4: 01ق، 3421ه است )مجلسى، دانسته شد« الله مشیّة»امام، 

= عادل    2گیرنده از سوی خدا باشد. ـ به معنای تصمیم« عدل 
نگارنده در مقامِ جمعِ میان اين روايات نیست، ولى آنچه در اين پژوهش اهمیّت ويژه دارد، 

بین»سازگاری همۀ اين روايات با  تغاير نداشتن میان مشیّةالامام  و« الامرينى تفويضِ مأموری امر 
 الله است. و مشیّة

 گیری  نتیجه

 تفويض به امام از جهت تبیین ـ به حصرِ عقلى ـ چهار گونه دارد: 
ضِه= )غالیانِ صفاتىِ( استقلالىِ:  تفويضِ  عقلًا محال بوده و در رواياتِ متعدد ـ ناظر به مُفَوِّ

 است. حضور ـ به کلّى، نفى شده  عصرِ 
 عقلًا جايز است، ولى در روايات يافت نشد. محض: جبریِ   تفويضِ 
عقلًا جايز است و در حوزۀ تكوينِ دنیا و آخرت، برای ملائكه اثبات  : مأموری محض  تفويضِ 

 شده و رواياتى اشاره به نفىِ آن نسبت به امام دارد. 
و تكوينِ دنیا و آخرت، عقلًا جايز بوده و نسبت به تشريع  بین الأمرينى: مأموری اَمر   تفويض 

است و روايتِ صريحى در  صورت کلّى و گاهى هم جزيى در روايات، برای امام اثبات شده   به
الله هیچ مغايرتى نیست، گر چه  الامام و مشیّة نفى آن يافت نشد. در اين نوع تفويض میان مشیّة

 تبیین آن در روايات با تعابیر مختلف بیان شده است.
شود که روايات نفى و اثبات تفويض، هر  شناسى تا حدود زيادی روشن مى ين گونهبا توجّه به ا

 ای خاص از تفويض است و مغايرتى ندارد. گونه  کدام ناظر به
                                                             

تواند مؤيّد آن  . همچنین رواياتى که مشیّت را نخستین مخلوق و واسطۀ در خلقِ ديگر مخلوقات، معرفى نموده؛ مى3
 (111و  349ق: 3119بابويه،  ؛ ابن332: 3 ق، 3199کلینى، باشد )

 ق،.342تواند شاهد ديگری بر اين تبیین باشد )ر.ک: کلینى،  . همچنین روايات درباره رضا و سَخَت خداوند، مى0
 ق،3193؛ اربلى، 72: 3149طاووس،  ؛ ابن43ق: 3427نما حلى،  ؛ ابن97ق: 3429؛ حلوانى، 344-341: 3
0 :01.) 
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